
یک سؤال جدی قابل طرح این است که آیا فناوری راه حلی اساسی و 
نهایی در آموزش محسوب می شود؟ یعنی اگر ما در فرایند آموزش و پرورش، 
از فناوری ها به طور کامل و درست استفاده کنیم، مشکلات و مسائل حل 

می شوند؟
 در پاسخ به سؤال بالا پرسش دیگری نمایان می شود که به نوعی 
جواب سؤال اول در آن نهفته است! آیا مشکلات، مسائل و نیازهای فعلی 
آموزش و پرورش به دلیل عدم استفاده از فناوری ایجاد شده اند كه حال 

به واسطة استفاده از آن انتظار حل این مشكلات را داشته باشیم؟
امروزه انواع متنوعی از فناوری ها وارد حوزة آموزش شده اند، از جمله: 
دیسک های فشرده، آزمایشگاه های مجازی، رایانه ها، اینترنت، واقعیت 
افزوده و مجازی، انواع نرم افزارهای آموزشی، تلفن همراه و ابزارهای 
قابل حمل فناورانه، تلویزیون های آموزشی، پستِ الکترونیکی، شبکه های 
این  وجود  آیا  الکترونیکی.  یادگیری  سامانه های  و  مجازی  اجتماعی 
همه امکان فناورانه و استفاده از آن ها، تضمینی است بر حل مسائل 
کنونی آموزش و پرورش؟ یعنی اگر به کمک این ها مدرسه ها را مجهز و 
هوشمند )ابزاری( کردیم، مسائل حل می شوند؟ پاسخ این است: با وجود 
بعضي اندیشه هاي قدیمي و ناكارآمد كه متأسفانه گاهاً در فرایندهاي 

سیاست گذاري و اجرا فریز هم شده اند، خیر!
امروزه بیشتر و پیش تر از وارد کردن انواع ابزارهای فناورانه 
ریشه ای  و  اساسی  به طور  باید  چالش ها،  حل  برای 
نسبت به گذشته متفاوت اندیشید. اما دربارة 
چه باید متفاوت اندیشید؟ در 

ادامه توضیح می دهم:
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مهدی واحدی



 اجزا و ارکان اصلی آموزش و پرورش 
نسبت به گذشته معنا و شکل متفاوتی به 
خود گرفته اند. مهم ترین این ارکان و تغییراتشان 

عبارت اند از:
دانش آموز: امروزه این محورِ فرایند یاددهی ـ یادگیری را 
یادگیرنده می خوانند که سایر ارکان حول او معنا می یابند و به تمامی 
در مسیر خدمت به او و کمک به تحقق نقش ها و اهداف او تلاش 

می کنند. او دیگر فقط یک منبعِ خالیِ آمادة انباشته شدن نیست!
 علم و دانش: پیش ترها معلمِ واجدِ علم و دانش، وظیفة انتقال آن را به 
دانش آموزان به عهده داشت. این علم و دانش به طور عمومی اطلاعات، 
مفاهیم، روش ها و فرایندهای علوم را در بر می گرفتند که غالباً باید حفظ 
می شدند و بعدها، به هنگام ارزشیابی، از انبان ذهنی و حافظة دانش آموزان 
)بانکداری  داده می شدند  امتحانی تحویل  برگة  فراخوانده و در سطور 
آموزشی(! اما اکنون تمام علم و دانش باید در خدمت »حل مسئله« و 

»رشد همه جانبه« باشد.
 آموزش: پیش تر یک فرایند عموماً یکسویه از جانب معلم به دانش آموز، 
برای انتقال اطلاعات، محسوب می شد، اما اکنون از آن به جریان یاددهی ـ 
یادگیری تعبیر می شود که نه محدود به حدود کتاب ها و نه محصور به 

حصار کلاس هاست.
مدرسه و کلاس: برحسب عادت های مألوف و تجربه  های مأنوس، 
مدرسه و کلاس با جغرافیایی معین، محل اصلی تحقق آموزش و تربیت 
بود. اما اکنون از تعبیر محیط های یادگیری استفاده می شود که البته 
نامحدودند؛ هم به لحاظ مکان و هم به لحاظ زمان. امروزه هر جا که در 

آن بشود آموخت، به نوعی می تواند مدرسه باشد و کلاس درس.
معلم: گرچه همیشه محوریت دارد و خواهد داشت، ولی از حاکم مطلق 
کلاس درس و فرایند آموزش به تسهیل گر جریان یاددهی ـ یادگیری و 
مربی تبدیل شده و طبعاً نیازمند کسب شایستگی ها و مهارت های این 

تسهیل گری و مربیگری است.
 محتوا: از کتاب درسی و جزوة معلم تبدیل شده است به منابع 

غنی، آزاد، چندرسانه ای و متکثر.
فناوری: در دریافت ناصحیح و محدود سابق، مفهوم ابزاری داشت، اما 
امروزه فناوری یعنی کاربرد آخرین یافته های علم برای حل مسائل در عمل.

این ها ارکان مهم جریان آموزش اند و تغییراتی جدی که به خود دیده اند. 
البته می توان مواردی را به این ها افزود، ولی فعلًا همین ها برای درک 

آنچه مَدّ نظر است کافی هستند!
 حال سؤال جدی این است: اکنون که این تغییرات گفتمانی در معنای 
ارکان آموزش رخ داده است، آیا راهبردها، فرایندها و مواجهه ها در سطوح 

گوناگون، از سیاست گذاری تا کف میدان کلاس، نباید تغییر کند؟
مدل ها و روش های آموزشی عصر صنعتی )و پیشا صنعتی که امروز بعضاً 
در مدارس ما مرسوم است( نمی تواند پاسخگوی نیازهای آموزشی دوران 

اطلاعاتی و پسا اطلاعاتی دنیاي کنونی باشد!
 بازگردیم به سؤال ابتدایی مطرح شده: نقش فناوری کجای این قصه 

است؟ کجای راه حل به فناوری بازمی گردد؟ 
به ما کمک می کند  ارتباطات  فناوری اطلاعات و  خلاصه می کنم: 
اجزا و ارکان آموزش را متناسب با نیازهای نوین بازتعریف، بازسازی و 
بازطراحی کنیم. فناوری جایگزین و جانشین آموزش نیست، بلکه عنصر 
جدایی ناپذیری از مدل های جدید آموزش محسوب می شود. فناوری نه در 
مقام نفی و تضاد با سنت های گذشتة آموزش است و نه دربست مؤید و 
مصدِق آن ها. بلکه در خدمت است برای گذار از روش های منسوخ گذشته 
به ا لگوها و روش های موردنیاز دوران جدید. پس، فناوری راهی است برای 

رسیدن به راه حل ها.
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